
دنیـا بـه نــام خــــدا خــوش اســـت.



تقدیم به:

         همسفر راه زندگی ام؛ فرزانه



روزگاری  بود
It was once



 /مجموعــه شــــعر روزگـــــاری بـود/
 /مجیـــد فرازمند/چـــــاپ اول/1398 تهــــــران/
/1000 نســـخه/قطع رقعی، 109 صفحه/ب زر 13/
 /شــــــابــــــــــــــــک: 0 - 1 - 99328 - 600 - 978 /

 /طــــــــــــراح جلــــد:  فرنــــــاز فرازمنــــد/
 /صفحه آرایی: لیتونت/ویراســتار: مهرنوش مهدوی حامد/ 

/ ناشر: صدیقه جاویدی / نشـــــر سیــــــراف/ 

 /  s i r a f . n a s h r @ y a h o o . c o m  /
حق چــاپ بــرای نشــر ســیراف محفوظ اســت. 

تومـــــان  15000 قـیــــمـــت: 

نشــــــــر
سـیــــراف

 سرشناسه: فرازمند، مجید، ۱۳۲۴ -
 عنوان و نام پديدآور: روزگاری بود/ مجید فرازمند.
 مشخصات نشر: تهران: نشر سیراف،   ۱۳۹8.  
 مشخصات ظاهری: ۱۰۹ ص.
 وضعیت فهرست نويسی: فیپا
 موضوع: شعر فارسی-- قرن ۱۴
Persian poetry -- 20th century :موضوع 
  PIR8۳۵۶  /رده بندی کنگره:      ۱۳۹۷ ۹ر ۲ر 
 رده بندی ديويی:   ۱ فا ۶۲/8   
 شماره کتابشناسی ملی:  ۵۳۱۳۱۲۲   



روزگاری بود...

         دفتر شعری از مجید فرازمند





۷

***

سال ها پیش

از اين کوچه گذشتی و هنوز

عرق شرم فرومی چکد از چهره ی گل

تو چه زيبا هستی

زندگی با تو که باشد زيباست

تو به اندازه ی دلتنگی من زيبايی

من به اندازه ی زيبايی تو دلتنگم
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 *** 

زشتی از چهره ی ماست

نقش آينه اگر زيبا نیست

رويش گل در باغ

ريشه ای می خواهد

ريشه ای می بايد

که تو پندار کنی

مرگ يک برکه…

پر از خورشید است

مرگ صبح است

و سجاده ی تو

کهکشانی ست

پر از مهر نماز

ای که از سايه ی خود می ترسی

صحبت از عشق به خورشید مکن



۹

***

وقتی که عشق هجرت ما بود

تو از کدام صحاری عبور می کردی

که جای پای تو در قلب ما

نشسته چنین...

تو کیستی؟

دريادلی که هستی اش از

زورق ستاره ها خالی ست

دريادلا!...

ما خسته و شکسته به اعماق می رويم

دست نجات کو؟



۱۰

***

عجب زمانه ايست!

عجب زمانه ی شومی ست!

صدای توطئه می آيد

و برق خنجر دوست

در اين خراب آباد

عجب زمانه ی شومی ست

يگانه ها همه با يک ب

بیگانه می شوند.



۱۱

***

در اين شب مغموم

در اين سپید ه ی موهوم

به انتظار کدامین ستاره بنشینم؟...

در اين جهنم موعود

به انتظار کدامین بهار بايد بود؟

به انتظار کدام ابر...

به انتظار کدامین پرنده ...

که از ديار تو برخیزد

به انتظار که بنشینم؟...

به انتظار کدام عابر

که از حوالی آن چشمه سارهای عزيز

که از جوانب آن کوهپايه های بلند

خبر بیاورد از کودکانِ انتظار قديم

خبر بیاورد از کشتزار بزرگ

و بگويد...

که اين ستمگر دل سنگ خیال گريه ندارد 



۱۲

***

مرا صدا بزن!

مرا به نام آخرين ستاره ها صدا بزن!

مرا که بی ستاره ام صدا بزن!

مرا به باغ چشم خود فرابخوان

که در هوای پاک آن

به جنگل و درخت و آب

به شهر بازِ آفتاب سفر کنم

مرا صدا بزن


